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  قدمه م
يكي از مسائلي كه اسلام اختيار آن را به مرد سپرده نه بـه زن، طـلاق و گـشودن                    

 و لذا برخي منتقدان آن را تبعيض گونه تفسير          1پيوند زناشوئي و يا نگهداشتن آن است      
  . باشداند كه به نفع مرد و به ضرر زن ميكرده

كنـيم  كنيم و سپس به پيشينه آن اشاره مي       در اين نوشتار، ابتدا طلاق را تعريف مي       
  . پردازيمميهاي اين شبهه و آن گاه به بررسي اين مسأله و پاسخ

  
  : تعريف طلاق

عـرب؛  لـسان ال  (طلاق در زبان عرب، به معناي رهانيدن و گشودن قيد و بند است            
، 1383دهخـدا؛   (باشد و در زبان فارسي به معني بيزاري و جدائي كامل مي           )ذيل طلاق 

و در اصطلاح، به معني گشودن پيوند زناشوئي با لفظ مخصوص يا            . )طلاق15489: 10
البتـه   .)98،  2ق،  1377طوسـي،   شـيخ   (اي است كه جايگزين آن باشـد      اشاره يا نوشته  

 طلاق نيست؛ چرا كه گاهي انحلال زناشوئي با فسخ          انحلال زناشوئي، همواره مرادف با    
شود كه غير از طلاق است و مفهوم متاركه نيـز غيـر از   نكاح يا مرگ همسر حاصل مي    

يكي حـق طـلاق دادن و       : حق طلاق به دو حق قال تحليل است       . باشدميمفهوم طلاق   
رت ديگر، به عبا. جدا شدن و ديگري حق طلاق ندادن و همسر را براي خود نگهداشتن

  .توان آن را اعمال يا اسقاط نمايدشود، ميوقتي حق طلاق به كسي داده مي
  

   2پيشينه طلاق
طلاق و جدائي به موازات ازدواج، تقريبا در ميان همه ملل وجود داشته هر چنـد                

  .شكل و شرائط آن يكسان نبوده است
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شد و پس   ام مي در برخي از جوامع ابتدائي اصلا پيمان زناشوئي به طور موقت انج           
 نظيـر  ؛شـدند شد و يا بدون هيچ تشريفاتي از هم جـدا مـي           از پايان مدت يا تمديد مي     

  .برخي قبايل آفريقايي و سياه پوستان آمريكائي و اسكيموها
در برخي ديگر از جوامع، ازدواج دائمي و حق طلاق به طور مطلق در اختيار مرد                

شد؛ اما مرد  به آن، سخت مجازات مي    بود و زن حق جدائي نداشت و در صورت اقدام           
توانست در صورت نازائي يا انحراف و خيانت، زن خويش را طلاق دهد يـا حتـي                 مي

 نظير تمدن سومري و بابلي و يونان قديم و ايران باستان و عـرب               ؛محكوم به مرگ كند   
  .جاهلي

هاي خاص، نظيـر دوره مـادر شـاهي و          در برخي ديگر از جوامع، آن هم در دوره        
  . فقط زن حق طلاق داشت،ادر سالاريم

توانـست وي را   مـي ، مرد به مجرد نارضايتي از همـسر خـويش  ،در شريعت يهود  
هـاي  طلاق دهد؛ هر چند به مردان توصيه شده تنها بـا دليـل مـوجهي ماننـد كاسـتي                  

  . جسماني يا اخلاقي، همسر خويش را طلاق دهند
   زيـرا اينـان خيـال       ؛انـد تهدر دين مسيح هيچ يك از زن و مرد حق طـلاق نداش ـ            

از روش و سيره حـضرت مـريم و         با ازدواج   در حقيقت   هر يك از زن و مرد،       كنند  مي
-رده و به جاي مجرد زيستن، اقدام به انعقاد پيمان زناشوئي كرده           كي  عيسي مسيح تخطّ  

ر اند و بايد با تن دادن به تكاليف خانوادگي، كفاره آن را بپردازند و از اين رو تا اواخ ـ      
قرن نوزدهم طلاق در اروپا ممنوع بود؛ اما چون ممنوعيت مطلق با واقعيات اجتمـاعي               
سازگار نبود با وجود مخالفت كليسا، حق طلاق به عنوان يك حـق مـدني، قـانوني و                  

  .مجاز اعلام شد
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اسلام اصل طلاق مجاز اعلام شد و اختيـار آن كـه            و مترقّي   در آئين حيات بخش     

سـاختار   باز به دست مردان سپرده شد؛ اما         ،ر دست مردان بود   ددر ميان اعراب جاهلي     
  :به عنوان مثال. به كلي دگرگون گرديدآن، 

توانست بارها زن خود را طلاق دهـد و بـاز بـدان              مرد مي  ، در زمان جاهليت   - 1
 امـا   ؛رجوع كند و بدين صورت زن را بازيچه دست خويش نهاده و بلا تكليف گذارد              

 ـ وف اَ عـرُ ساك بم امِتان فَ رّ م طلاقُال«: قرآن دستور داد    )229/ بقـره   (»حـسان اِسريح بِ و تَ
 شايسته همسر خـود را نگهـداري        يا بايد به طور   «طلاق دو بار است پس زوج       «: يعني

  .»كند و يا با نيكي و خوشي او را رها سازد
 ـ  غَوجا  نكح ز تي تَ عد ح ن ب ه مِ حل لَ لا تَ قها فَ لَن طَ اِفَ«: دايفرمميو در ادامه     ن اِيـره فَ

بعـد از دو طـلاق و       (اگـر   «: يعنـي  )230/ بقره  (»....اتراجعن ي ليهما اَ ناح ع لا ج قها فَ لَطَ
او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود مگر اينكـه                 ) رجوع، بار ديگر  

او را طلاق داد، گناهي ندارد كه       ) همسر دوم ( و اگر    3همسر ديگري انتخاب كند   زوجه  
  »)و با همسر اول ازدواج كند(بازگشت كنند 

 مرد كه مراقب باشد زن را بازيچـه       بوالهوسي   اين حكم در حقيقت شلاقي بود بر        
 روح لطيف او را نيازارد كـه        ،هاي مكرر ها و رجوع  دست خويش قرار ندهد و با طلاق      

ا به عنـوان  اگر چنين كند بايد نه تنها ازدواج و همبستري زن خويش با مرد بيگانه اي ر           
آن مرد  (طلاق ندادن شوهر دوم     و  محلّل تحمل كند؛ بلكه در صورت ادامه اين ازدواج          

  .  براي هميشه از ازدواج با زن خويش محروم بماند،)بيگانه
مادر خود اخذ     روش دوم، طلاق ظهار بود كه مـرد همسر خويش را به منزله            - 2

صورت جدائي ابدي بين آنـان واقـع        كرد كه كنايه از حرمت همبستري بود و بدين          مي
  . شدمي
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خورد كه ديگر بـا همـسر خـويش          روش سوم، ايلا بود يعني مرد سوگند مي        - 3
شد و نه حق ازدواج     مند مي همبستر نشود و بدين صورت، زن نه از شوهر خويش بهره          

  . ماندبا كس ديگر را داشت و همچنان بلاتكليف باقي مي
، تعيين كرد كـه مـرد در آن مـدت،           مدت چهار ماهه   اما اسلام براي تعيين تكليف    

  .موظف است رجوع كند و يا طلاق دهد
  

  هاطلاق، مبغوضترين حلال
رود؛ چرا كـه    در اسلام طلاق مكروه است و از مبغوض ترين مباحات به شمار مي            

ها و فرو پاشي بناي رأفت، عطوفت و مـودت          موجب متلاشي شدن كانون گرم خانواده     
شود و علاوه بر زن و شوهر، كودكان مظلـوم را بـه دسـت طوفـان                 ر مي در زندگي بش  

  : پردازيمسپارد كه در ذيل به نقل برخي روايات در اين زمينه ميحوادث تلخ مي
بـه وي  ) ص( پيـامبر ،خود را طلاق دهـد  زن   وقتي ابوايوب انصاري خواست      - 1
  ».طلاق ام ايوب گناه بزرگي است« ).همان(»ثمي اَحوب اَوب لَيم اَلاق اُ طَنَّاِ«: فرمود
جبرئيل آن قـدر دربـاره   «: فرمود)  ص( در حديث ديگري آمده است كه پيامبر -2

زن به من سفارش و توصيه كرد كه پنداشتم  طلاق زن جز هنگامي كه فحشاي قطعـي                  
  ).253: 103 ،1372مجلسي،(»مرتكب شده باشد، سزاوار نيست

 ـلاق ي الطَانَّقوا فَطلَ لا تَ وجوا و زَّتَ«: مودنقل است كه فر   ) ص( از پيامبر اكرم   -3 ز هتَ
ازدواج كنيد و طلاق ندهيد؛ زيرا طلاق عرش الهي         « )197: 1365طبرسي،  (»رشنه الع مِ

  ».آوردرا به لرزه در مي
تـر  نزد خدا چيزي محبوب   «: نقل كرده كه فرمود   ) ص(از پيامبر ) ع( امام صادق  -4

اي كه طلاق در آن شـكل گيـرد         تر از خانه  وضاز خانه عروس نيست و چيزي هم مبغ       
تكرار نام طلاق و پرداختن به جزئيات آن        «: فرمود) ع( آن گاه امام صادق    .»وجود ندارد 
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: 15، 1361حـر عـاملي،    (»دارددر قرآن به خاطر اين است كه خداوند آن را دشمن مي           

266.(  
اظهـار  شـكايت نمـود و      ) ص( روزي زني از دست شوهر خود به رسول اكرم         -5

 ـلَ«: پيامبر فرمـود  . داشت قصد دارد با پرداخت مبلغي از شوهر خود طلاق بگيرد           ك علَّ
 ـتَلعـي فَ  ختَن تَ ريدن اَ تُ  ـ نـتنُ  اَ نـد االلهِ  وني عِ كُ  ـجِن   مِ    )246: 1365طبرسـي،   (»مـار  حِ ةِيفَ
  تـر  خواهي طلاق بگيري؟ در اين صورت در نزد خداوند از لاشـه حمـار گنديـده               مي«

  ».شويمي
 ـ  مـا اِ  ياَ«: آمده است كـه فرمـود     ) ص(حديث ديگري از پيامبر    در   -6 ألت مـرأه س

زن غَ لاق مِ ها الطَ وج  فَأس  ير ما بح ليها رائِ رام عه  ح1023نهج الفصاحه، حديث    (».ةنَالج( 
  ».زني كه بدون جهت از شوهر خود طلاق بخواهد، بوي بهشت به او حرام است«

كند بان، اشاره به مبغوض بودن طلاق مي      مولوي نيز در داستان معروف موسي و ش       
  : گويدو مي

  لاقُندي الطَ عِ الاشياءضبغَاَ      تا تواني پا منه اندر فراق  
  )1756ب : 2/ مثنوي(

 ويرانگـر   ،اين اسـت كـه طـلاق       طلاق در اسلام،     نوع برخورد با مسأله   علت اين   
اي اين كـه كـار بـه        نمايد و لذا بر   خانواده است و آرامش اعضاي خانواده را سلب مي        

طلاق كشيده نشود، اسلام خواسته است كه زن، خود را براي شوهر بيارايد و مـرد بـه                  
زن خود اظهار عشق و علاقه نمايد و زنان و مردان نامحرم، غير از موارد ضـروري آن                  

تر تكيه  اي نداشته باشند و همچنين مرد و زن، بيش        گونه رابطه هم با متانت و وقار، هيچ     
به عقلي و مودت قلبي كنند تا جاذبه غريزي و حيواني و زندگي را بـر اخـلاق                  بر جاذ 

تـا ايـن   ...  زنان را امانت خدا در دست خود بدانند و           ، و مردان  ،استوار سازند تا قانون   
  . كه شيرازه زندگي به آساني از هم نپاشد
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   فتـار  زندگي، با همسر خود به نيكي ر       ف است در صورت ادامه    وظّدر اسلام مرد م
و اما اگر چاره اي جـز       ) معروف هامساك ب (كند و اگر از ايشان كوتاهي ديد، صبر كند        

      ت افراد صالح فايده ندهد، مرد موظـف اسـت          جدائي نباشد و نصايح اخلاقي و حكمي
تـي بـه     ح با نيكي از زن جدا شـود و       علاوه بر پرداخت حقوق واجب وي مثل مهريه،         

و هدفش از جدائي، آزادسازي و ايجاد راحتي بـراي          اي به او دهد      هديه ،هنگام جدائي 
بينيم وجود دو شاهد عادل را در طلاق معتبر         و اين كه مي   ). احسانه  تسريح ب (زن باشد 

دانسته، نشان از اهميت مسأله دارد تا اين كه اولاً به سهولت محقق نشود و ثانياً ظلمي                 
 .به زن روا نشود

  :طلاق را بگيرد ن كرده تا بتواند جلواسلام براي تحقق طلاق مراحلي را عنوا
خواهد كه به مجرد ناخرسـندي از همـسر، دسـت بـه              از مرد مي   ،در اولين مرحله  

 طلاق نزند؛ بلكه راه صبر و بردباري را پيشه سازد و توجه داشته باشد كه بنا به فرموده                 
  . )19/نساء(قرآن، چه بسا چيزي را مكروه شماريد اما خيري در آن برايتان باشد

كند، بدون اين كه كسي از      در دومين مرحله، آنان را دعوت به صلح و سازش مي          
اختلافشان مطلّع شود؛ يعني اگر چه لازم باشد زن يا مرد و يا هر دو، براي تأمين صلح                  

. اي از حقوق خود صرف نظر كنند، بايد ايـن كـار را بكننـد              و صفاي خانواده، از پاره    
وإنِِ امرَأةٌَ خاَفَت منِ بعلِها نشُُوزاً أَو إِعراَضاً فـَلاَ جنـَاْح            «: دفرمايقرآن در اين زمينه مي    

علَيهِما أنَ يصلِحا بينَهما صلْحاً والصلْح خَيرٌ وأُحضرَِتِ الأَنفُس الشُّح وإنِ تُحسِنُواْ وتَتَّقُواْ         
و زنانى را كه از نافرمانى آنان بـيم داريـد    «)128/نساء(»اًفَإنَِّ اللّه كَانَ بِما تَعملُونَ خَبِير    

] اگر تـاثير نكـرد    [ها از ايشان دورى كنيد و        در خوابگاه ] بعد[پندشان دهيد و    ] نخست[
] بـراى سـرزنش   [بر آنها هيچ راهى     ] ديگر[آنان را بزنيد پس اگر شما را اطاعت كردند          

 بـيم ناسـازگارى يـا       ،هر خـويش  و اگر زنى از شو     كه خدا والاى بزرگ است    مجوييد  
 بر آن دو گناهى نيست كه از راه صلح بـا يكـديگر بـه آشـتى                ،رويگردانى داشته باشد  
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] و غلبه [در نفوس حضور    ] گذشت بودن  و بى [بخل  ] لى[گرايند كه سازش بهتر است و     

 آگاه ،دهيد  قطعا خدا به آنچه انجام مى،دارد و اگر نيكى كنيد و پرهيزگارى پيشه نماييد     
  .»است

 موعظه، تـرك بـستر، تأديـب و         ،در سومين مرحله، پيش از رجوع به حاكم شرع        
- قـرآن در ايـن زمينـه مـي         .تشكيل دادگاه خانوادگي با حضور دو داور از اقوام است         

  : فرمايد
ضَاجِعِ واضـْرِبوهنَّ فـَإِ            « نْ واللاَّتِي تَخاَفُونَ نشُُوزهنَّ فَعظُِوهنَّ واهجرُوهنَّ فـِي الْمـ

ابعثو ما فَ هينَ ب قاقُم شِ و ان خفتُ   (*) أَطَعنكَمُ فلاََ تَبغُواْ علَيهنَِّ سبِيلاً إنَِّ اللّه كَانَ علِياً كَبِيرا         
كَ  هلِكما منِ اَ  حاَ ما من اَ  ه و ح Ĥهله صلَريدا اَ ن ي حاً ي         ينهَمـا انِ االله كـان عليمـا  وفـّق االله ب
بيم داشته باشيد،   ) همسر(از جدايي و شكاف ميان آن دو        و اگر   «) 34-5/ نساء  (»اًبيرخَ

تا به كار آنـان     (  شوهر و يك داور از خانوادهي زن انتخاب كنيد           يك داور از خانواده   
اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافـق آن              ). رسيدگي كنند 
  .»)ز نيات همه، با خبر استو ا(كند؛ زيرا خداوند، دانا و آگاه است دو كمك مي

شود كه اسلام در اوج اختلاف زناشـوئي كـه زن و       از اين آيه به خوبي روشن مي      
مرد هر دو تصميم به طلاق دارند و حاضر به سازش نيستند، راضـي نيـست كـه زن و                    

 دو  شوهر از هم جدا شوند و يا به زندگي تلخ خود با تلخي ادامه دهنـد و از خـانواده                   
  . د داوراني را انتخاب كنند تا براي اصلاح بكوشندخواهطرف مي

هاي  حاكم شرع بايد ضرر و زيان      ، به هنگام مراجعه به دادگاه     ،در چهارمين مرحله  
طلاق را به طرفين گوشزد و سعي نمايد آنان را از طلاق منصرف كند و در اين راسـتا                   

  .وظيفه دارد اجراي صيغه طلاق را به تأخير اندازد
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رحله، مرد را موظف كرده پيش از طلاق در صورتي كه با زن خـود               در پنجمين م  
/ بقـره   (نزديكي نكرده، نصف مهريه را و در غير اين صورت، كلّ آن را به زن بپـردازد                

237(.  
 طلاق را در حـضور دو       ، مجريان صيغه طلاق را موظف نموده      ،در ششمين مرحله  

را طلاق كار خير نيـست تـا در         ؛ زي ) قانون مدني  1124ماده  (شاهد عادل مرد اجرا كنند    
انجام آن تعجيل كرد و شايد اين دو شاهد عادل، خود بين آنـان آشـتي دهنـد و مـانع              

  .نددطلاق گر
كند كه زن از عادت ماهانـه        اسلام براي صحت طلاق شرط مي      ،در هفتمين مرحله  

بستر  طلاق با او هم    پاك شده باشد و مرد نيز از زمان طهارت زن تا هنگام اجراي صيغه             
 و اين امر، از يك سو، زمان طـلاق          ]) قانون مدني  1141ماده  (و  ) 1/طلاق  ([نشده باشد 

كند كـه شـايد اختلافهـا از ميـان     كند و از سوي ديگر، فرصتي ايجاد ميرا محدود مي 
  . نشيند و صلح و سازش بين زن و مرد ايجاد شود ها فروبرخيزد و عصبانيت

 و زن را بـه  )228/ بقـره   (اشتن عده داده است    دستور به نگه د    ،در هشتمين مرحله  
در (شرط آن كه يائسه يا غير مدخوله يا نابالغ نباشـد، مكلـف نمـوده در ايـن مـدت                     

 از ازدواج مجدد پرهيز نمايد و       )ازدواج موقت يك ماه و نيم و در ازدواج دائم سه ماه           
جلب و جـذب   شوهر خارج نشود و حتي براي مخارج خود را از مرد بگيرد و از خانه       

و اگر قبلاً حج واجب خود را به جا آورده باشد، حق ندارد در              شوهر خود آرايش كند     
تا بتواند در امور زندگي و مسائل گذشته و آينده تفكـر و تأمـل                4اين ايام به حج برود    

شايد در اين مدت، مرد رجوع كنـد و زن          . نمايد و زخمهاي خانوادگي را التيام بخشد      
  . طلاق خلع است، زن رجوع كند و مرد هم برگردد،اگر طلاقو يا . رضايت دهد
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 دستور داده اگر زن حامله است، وضع حمـل و پـاك شـدن از                ،در نهمين مرحله  

يفتد تا شايد حضور فرزند     بتأخير  ه  نفاس به عنوان عده محسوب شود تا جدائي كامل ب         
  .به عنوان گل زندگي از پاشيده شدن زندگي جلوگيري كند

 و اگـر  )229/ بقره (رحله، امر به طلاق را محدود به دو بار كرده است  در دهمين م  
مردي براي بار سوم، همسرش را طلاق دهد، ديگر حق رجوع براي وي وجود ندارد و                
بايد همسرش با مرد ديگري ازدواج كرده و پس از جدائي از وي با همسر اول ازدواج                 

است كه در روايات نيز از آن نهي        » ذواق و مطلاق  « اين همان مسأله     .)230/ بقره  (كند
  .شده است
 يعني كسي كه هدفش اين است كه زنان گوناگون را مورد كـامجوئي              »ذواق«آدم  
  .  خداوند معرفي شده استبوضچنين كسي در اسلام، ملعون و مغ. قرار دهد

به مردي كه سه بـار بـا        ) ص(آمده است كه پيامبر اكرم    ) ع(در روايتي از امام باقر    
: ازدواج كرده بود و هر بار بـدون دليـل زن خـود را طـلاق داده بـود فرمـود                    سه زن   

خواهند با افراد ديگـري ازدواج كننـد و همـسر            كه هميشه مي    را   خداوند مرد و زني   «
  ».كنددارد و لعنت مي دشمن مي،خويش را عوض كنند

 ـزَّ االله ع  نَّاِ «:كند كه فرمود   نقل مي   گرامي خود  از پدر ) ع(امام صادق  ـ لَّوج  َُضبغَي 
خداوند هـر مـرد طـلاق دهنـده و          «) 267: 15،  1361حر عاملي،   (» مطلاق و ذواق   لَّكُ

  .»داردكامجوئي را دشمن مي
  

  : ي تحليل طلاقفلسفه
ه اگر طلاق، مبغوض است، چرا اسـلام آن را          برخي ممكن است از خود بپرسند ك      
  تحريم نكرد و به كلي جلو آن را نگرفت؟
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ازدواج و زناشوئي پيمان محبت، مودت، همدلي و وحدت و          : گفت در پاسخ بايد    
محبت و دوستي چيزي نيست كه بتوان كسي . يگانگي است نه صرفاً رفاقت و همكاري 

  . را با زور و اجبار و از راه قانون بدان ملزم ساخت
اسلام با اين كه مراحلي را به عنوان مانع براي طـلاق عنـوان نمـوده اسـت؛ امـا                    

به صورت قانوني مطلقاً از وقوع طلاق جلوگيري كند؛ زيرا جلوگيري قـانوني             نخواسته  
شود كه بدتر از طلاق است مثل متاركه،        از طلاق، موجب جايگزيني امور نامطلوبي مي      

  ... طلاق عاطفي، خشونت خانوادگي و ترس از ازدواج جوانان و 
كن است موجب فلسفه طلاق اين است كه به هر حال در طول زندگي، عواملي مم            

  وضـع موجـود بـراي ايـشان      به طـوري كـه ادامـه   . هم خوردن توافق زوجين بشود   رب
البته طلاق بـه    . بنابراين، لازم است كه عقد ازدواج قابل انحلال باشد        . پذير نباشد تحمل

عنوان دواي تلخي تشريع شده كه جز در موارد ضـروري آن هـم بـا رعايـت حقـوق                    
آيـات طـلاق در قـرآن كـريم بـا پنـد و              . يد عملي شود  طرفين و با شرايط سنگين نبا     

  .نصيحت و تهديد مردان از سوء استفاده از حق طلاق توأم گرديده است
»م النِ قتُلَّذا طَ  اِ وفَ ساء اَ نَلغُب لَجكُامسِ فَ نَهبِ نَوه اَ وفٍعرُم  رِو سنَّحوه عـروفٍ  بم لا   و 

 ـ  االلهِ تِاً آيا خذوتَّ لا تَ  ه و فسم نَ لَد ظَ قَل ذلك فَ  فعن ي و م اً  وعتدتََ لِ اًراروهن ضِ كُمسِتُ و اً وزُ ه
  االلهَ اًتقوٱه و   م بِ كُظُعِكمه ي لحِٱ و تبِلكِٱ نَم مِ يكُلَل ع نزَ ما اَ  م و ليكُ ع  االلهِ تِعمنِاً  روذكُٱ
ٱوعيءٍ شَلِكُ بِ االلهَنّ اَاًولمع 231/ بقره (».ليم(  

يعني از عده بيرون    (د و به سر آمد خويش رسيدند        هنگامي كه زنان را طلاق دادي     «
يا ايشان را بـا نيكـي   ) پس ايشان را با نيكي نگه داريد  به وسيله ازدواج مجدد         ) آمدند

رها كنيد و ايشان را به عنوان آزار رساندن و ضرر زدن نگهداري نكنيد كه ستم كنيد و                  
مـسخره نگيريـد و يـاد       كسي كه چنين كند به خويش ستم كرده است و آيات الهي را              
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كنيد نعمت خدا را به شما و آنچه را نازل فرمود از كتاب و حكمت كه بدان انـدرزتان      

  .»دهد و پرهيزكار باشيد و بدانيد كه خدا به هر چيزي دانا است
خواهد ازدواج كند، بايد    وقتي مردي مي  «: آمده است ) ع(در روايتي از امام صادق      

اني كه خداوند از من گرفته است و آن اين كـه زن را بـه   كنم به پيم  اعتراف مي : بگويد
  ).502: 5كليني، (»شايستگي نگهداري كنم و يا به نيكي او را رها سازم

دهد كـه حتـي پـس از     خداوند در قرآن ضمن قبول طلاق، به زن و مرد وعده مي           
وإنِ «: فرمايـد نياز سـازد و لـذا مـي     طلاق و جدائي نيز آنان را از فضل و كرم خود بي           
  ).130/ نساء (»يتفَرََّقَا يغنِْ اللّه كلاُ من سعتِهِ وكاَنَ اللّه واسِعاً حكِيماً

  
   مردان و حمايتهاي ويژه از زنانحق طلاق

كـه چـرا اسـلام    شود اين است  از سوي برخي از زنان مطرح مييسوالي كه گاه 
اعطـاي  فلـسفه   : بايـد گفـت   در پاسخ به اين سوال       داده است؟  مرد   طلاق را به دست   

  : اين است كه طلاق به دست مردان نه به دست زناناختيار
و  اسـت     و سريع الغضب و الرضـا         يك موجود احساساتي و سريع التأثر      ،زن اولاً

لـذا اگـر    عقل و هوش سرشار آنها ممكن است تابع احساسات زودگذرشـان شـود و               
 ممكن است به اندك چيـزي مثـل         ،اختيار انحلال عقد ازدواج به دست او سپرده شود        

انواده برخورد بد همسرش با وي يا فرزندان وي از اختيار خود استفاده كند و كانون خ               
ن غيـرت بـه مـردان و عواطـف           داد  در حالي كه خداوند با     را تهديد به انحلال نمايد،    

  .سرشار نسبت به فرزندان در زنان، خواسته است طلاق كمتر رخ دهد
هاي ناجوانمردانه   آيا زنان اقدام به طلاق     ،شده دست زن سپرده مي     اگر طلاق ب   ثانياً

الان با اين كه طلاق بـه دسـت مـردان            ! كردند؟يا اجبار به تداوم زندگي بيشتري نمي      
گيـرد و ايـن     است، لكن درصد بيشتري از تقاضاهاي طلاق از طرف زنان صورت مـي            
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بود، اين آمار بـه  ي به دست زنان   اگر رسماً اختيار كامل طلاق و جدائ      دهد كه   نشان مي 
  .يافتميزان قابل توجهي افزايش مي

 با نگاهي به ساير احكام اسلامي در خصوص خانواده، نظير وجوب پرداخـت              ثالثاً
اي در قبال مرد، جز تمكين جنـسي نـدارد كـه            مهريه و نفقه و اين كه زن، هيچ وظيفه        

ين مرد باشد كه حق داشته باشد زن        لذت آن هم، دو جانبه است، آيا در مقام انصاف، ا          
را كه برايش هزينه كرده، همچنان براي خود نگهدارد و يا از آن جدا شود يا زن باشـد                   

  كه مرد را براي خود حفظ كند؟ 
  زن نيـز   ،  درصورتي كه ناسازگاري و در خواست طلاق از سـوي زن باشـد             رابعـاً 

، رضـايت مـرد را      )يشتر از مهريـه   كمتر يا ب  (تواند با بخشيدن مهريه يا اعطاي مالي        مي
گويند و در صورتي كـه     مي »طلاق خلع «براي طلاق كسب كند و طلاق بگيرد كه بدان          

تواند با گذشت از مهريه و      ناسازگاري و درخواست طلاق از سوي هر دو باشد، زن مي          
  . شود گفته مي»طلاق مبارات«نه بيشتر، طلاق خود را بگيرد كه بدان 

توانـد از طريـق   راي جدائي دلايل محكمه پسند داشته باشـد، مـي   اگر زن ب   خامساً
 يا حاكم شرع مرد را وادار به طلاق همـسرش           دادگاه و توسط حاكم شرع طلاق بگيرد      

 مانند عدم پرداخت نفقه از سوي مرد، مفقود الاثر شدن شوهر، به عـسر و حـرج                  .كند
رت غيبـت طـولاني مـدت        يا در صو   )طلاق قضائي (....افتادن زن با ادامه ي زندگي و      

  . شوهر و مفقود الاثر شدن وي، طلاق غيابي بگيرد
هر كس زني دارد و     «: كند كه فرمود  نقل مي ) ع(در روايتي ابوبصير از امام صادق       

هـا را از    پردازد، بر پيشواي مسلمين لازم است كه آن       پوشاند و نفقه او را نمي     او را نمي  
  .)125: 1359،  از مطهريتا به نقلحليّ، بي(»يكديگر جدا كند

خواهد كه شوهرش حق طلاق داشته باشد و خـودش از حـق      اگر زني نمي   سادساً
تواند عقد موقت ببندد كه اصلاً طلاقي در آن مطرح نيـست و             جدائي محروم بماند، مي   
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  با انقضاء مدت و يا بخشش مدت توسط مـرد و يـا انـصراف زن از ادامـه زناشـوئي،                     

  . هاي طلاق را چشيدها و سختيرك پايان داد بدون اين كه تلخيتوان به زندگي مشتمي
طلاق را به دست مرد سپرده، او را مكلف نمـوده،           اسلام  در ازدواج دائم كه      سابعاًً

  .از همسر خويش ضايع نسازد و به عدالت رفتار كندرا  حقي 
اسـت و   اگر كسي بگويد اين حق در ازدواج دائم به نفع مرد و به ضـرر زن                  ثامناًً

، چهار فرض    كه حق طلاق را به مرد بدهيم       غير از اين فرض   : عادلانه نيست، بايد گفت   
  : كدام به مصلحت نيستديگر در اين جا وجود دارد كه هيچ

يك از زن و مرد نباشد و هر دو ملزم باشـند تـا لحظـه                   حق طلاق براي هيچ     -1
  . مرگ با هم زندگي كنند

  .شد  حق طلاق فقط به دست زن با-2
  .  حق طلاق به دست هر دو مشتركا باشد- 3
  .  حق طلاق به دست هر دو مستقلا باشد-4

شود كه سوپاپ اطمينان ندارد و لذا در صورت         فرض اول، به مانند آبگرمكني مي     
. اين فرض نه ممكـن اسـت و نـه معقـول           .  سرنوشتي جز انفجار نخواهد داشت     ،غليان

 ـ        د شـد چـه كـرد؟ آيـا توانـست در مقابـل        مسيحيت كاتوليك كه به اين فـرض پايبن
اي كه به بار آورد ايـن بـود        مقاومت كند؟ تنها نتيجه    ،درخواست عمومي امكان جدائي   

 اما هر كدام اجازه داشته باشند با مردان و زنان ديگري            ؛كه اسما زن و شوهر هم باشند      
  . طرح دوستي بريزند و معاشقه و رفيق بازي كنند

كند و معترضين كه اين بار اغلب       ت مسأله را عوض مي     فقط صور   اولاً ،فرض دوم 
  از مردان خواهند بود اظهار خواهند كرد كه چرا حق طلاق به زن سپرده شده است؟ 

ثانيا با توجه به احساسات و عواطف فراوان كه زن از آن برخوردار است با اندك                
 و آن گـاه كـه       نمايــد ناسـازگاري از اين حـق استفـاده كرده و خـود را مطلقه مـي           
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 خـود نيز پي خواهد بـرد و اعتـراف         ،هايش شـد پنهاني دامنگير او و بچه    تنهـائي و بي  
. دادنـد بايست اين چاقوي تيز را در وقت عصبانيت به دست او مي           خواهد كرد كه نمي   

و بديهي است در چنين اوضاع  و احوالي جوامع نيز از آثار سوء كثرت طلاق، مصون                 
  . نخواهند ماند

   بلكـه برگـشت بـه فـرض اول          ؛ در حقيقت نه تنها ثمره عملي ندارد       ،فرض سوم 
كند كه اين حق به دست چـه        كند؛ زيرا اگر هر دو حاضر به طلاق باشند، فرقي نمي          مي

 طرف ديگـر نيـز بـدان        ،كسي باشد؛ چرا كه وقتي صاحب حق آن را درخواست نمود          
 پيش بينـي    »طلاق مبارات «وان  رضايت خواهد داد و اين نوع طلاق در اسلام تحت عن          

تواند خـود را     آن ديگري نيز نمي    ،اگر يكي از آن دو حاضر به طلاق نباشد        . شده است 
  . شود كه اشكالات اساسي در پي داشترها سازد و لذا همان فرض اول مي

 زيرا هر يـك     ؛اي جز اين ندارد كه آمار طلاق را افزايش دهد          نتيجه ،فرض چهارم 
بينند و لذا با ايجاد كوچكترين ناراحتي در را  براي جدائي مستقل مياز زن و مرد خود 

 اقدام به استفاده از اين      ،زندگي مشترك و يا امكان ايجاد يك زندگي بهتر با كس ديگر           
پاشد و بايد در انتظار آثار سـوء آن در جامعـه            كند و كانون خانواده از هم مي      حق مي 

  .ا چشيده استبود كه امروز غرب برخي از آثار آن ر
توان به دو قـسمت تقـسيم       البته نا گفته نماند كه هر يك از اين چهار فرض را مي            

شود كه به دست چه كـسي اسـت؟ يـك بـار             كرد؛ زيرا وقتي سخن از حق طلاق مي       
-تواند از اين حـق استفاده كند و طلاق بدهد و يكبار معنـي            اش اين است كه مي    معني

ن حق استفاده كند و طلاق ندهد و زناني كـه بـه حـق               تواند از اي  اش اين است كه مي    
هراسند؛ چرا كه مردان غالباً به خـاطر        اند، نوعاً از دومي مي    طلاق براي مردان، معترض   

غيرت خدادادي كه نسبت به همسرانشان دارند، دوسـت ندارنـد همـسرشان را طـلاق        
نون خـانواده   پس اسلامي كه در صدد حفظ كـا       . دهند و وي را در دست ديگري ببينند       
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است، حق طلاق را به دست كسي داده كه از آن بـراي طلاقهـاي ناجوانمردانـه سـوء                   

 در همـين    .را براي عدم فروپاشي خانواده بـه كـار بگيـرد          حق  استفاده نكند؛ بلكه آن     
جاست كه احساسات و عواطف خدادادي زن نسبت به شوهر و به ويژه فرزنـدان، بـه                 

 كه از شوهـرش رضايت چنداني ندارد؛ امـا وي را           كند كه در عين حالي    زن كمك مي  
ها، تحمل كند و از عدم طـلاق مـرد، رضـايت            از نظر عاطفي و به ويـژه به خاطر بچه        

 . كنيمولي ما در اينجا هر دو حق را بررسي مي. نسبي داشته باشد

 اگر خوب دقت شود اسلام عامل پيوند و طرف ايجاب را كه زيبا و مقـدس                 تاسعاً
 زن سپرده كه با عواطف او سازگار است و طرف قبول را كه آخر الامر عامل                 است، به 

  . جدائي و طلاق بوده ومنفور است، به مرد سپرده است
كند؛ اما   زن پس از جدائي با مهريه جديد و با تأمين نفقه، ازدواج مجدد مي              عاشراً

هريه و نفقه ديگـري      همسر اول و نفقه فرزندان وي، م       مرد بايد علاوه بر پرداخت مهريه     
لذا قاعدتاً طلاق بايد به دست كسي باشد كه از آن بيشتر            . به همسر دوم اختصاص دهد    

شود و اسلامي كه به دنبال تحكيم بنيان خانواده است، حق طلاق و جـدائي               متضرّر مي 
را به مردان سپرده تا براي جلوگيري از ضرر خود هم كه شـده، از ايـن حـق اسـتفاده             

  . نكنند
 حق  يكه اسلام در مقابل اعطا    است   اين   شودمطرح مي ل ديگري كه در اينجا      سوا

  ي از وي كرده است؟يهاطلاق به مرد، چه امتيازاتي به زن داده و چه حمايت
  : در پاسخ به اين سوال بايد گفت

مخارج  اسلام از يك سو، به زن استقلال اقتصادي داده و از سوي ديگر، كليه             اولاً  
توانند از محل مهريه، كار     دوش مرد گذاشته و در نتيجه زنان به آساني مي         زندگي را به    

هاي خود، كار اقتصادي در بيرون از خانه و هـداياي اقـوام             در منزل، شير دادن به بچه     
 از مرد مستغني كنند تا در ،خود را از نظر امكانات يك زندگي مستقل و آبرومندانه.... و
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ش، از نظـر مـالي دچـار نگرانـي و اضـطراب             صورت طلاق و حتي فوت همسر خوي      
  . نشوند

زن حق دارد خود رأسا با كه مرد داراي عيوب خاص است،      در برخي موارد     ثانيـاً 
 با مرد دلخواه خود ازدواج نمايد؛ مانند جنون مرد، عنين           ،فسخ و ابطال پيمان زناشوئي    

  ... بودن مرد و
د لازم شرط كند كـه شـوهرش        تواند ضمن يك عق   از نظر اكثر مراجع زن مي     ثالثاً  

وي را در طلاق دادن خود وكيل نمايد كه در صورت بروز مسائلي خاص كـه از قبـل        
  ) طلاق وكالتي ()78: 10، 1378خميني، روح االله، (مطلقه سازدخود را  ،شودتعيين مي

  
  گيرينتيجه

شود كه حـق طـلاق زن و        با عنايت به مسائل مطروحه در مقاله چنين برداشت مي         
بخش اسلام تنظيم شده است، بهترين قانون در ايـن          د به صورتي كه در مكتب حيات      مر

زمينه است كه همه مصالح همه افراد درگير با موضوع را ملاحظه نموده است و هرگـز            
ن ديد، چرا   ا حقوق زن و مرد را در امر طلاق يكس         » عدل است  ،برابري«توان به نام    نمي

و مرد هـر چنـد    دو موجود نيز برابر باشند و زن كه برابري به شرطي عدل است كه آن     
در انسانيت برابرند؛ اما زن، زن است و مرد، مرد و حقوق ديگري كه بين آن دو وجود                  

  .ها را ناديده گرفتتوان اين تفاوت در امر طلاق نيز تأثيرگذار است و نمي،دارد
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  هانوشتپي
اسلام حق طلاق را به      كهدال بر اين معني باشد       دارد  اي وجود ن  در قرآن آيه  : گويند البته بعضي مي   -1

مـردان سپرده باشد؛ ولي بايد توجـه داشت كه آيات قـرآن اشاره به اين معني دارد مـثلاً خطـاب بـه                     
-و از زنان، به مطلّقات تعبيـر مـي        » ...طلّقتموهنّ...«: فرمايديا مي » ...اذا طلّقتم النّساء    «: گويدمـردان مي 

سـوره بقـره،    . ك  . ر  . (قت گوياي اين است كه اين مهم به دست مردان سپرده شده است            كند، در حقي  
و روايات زيادي نيز در ايـن رابطـه وارد شـده    .) 49احزاب، آيه     و سوره  237،  236،  232،  231: آيات

، 15وسائل الشيعه، ج    . ك  . ر. (شودها خود داري مي   ماعي بودن مسأله، از ذكر آن     تاست كه به دليل اج    
  .)2، مصاهره، حديث 44، باب 14 و ج 5، 4، 3، 2، 1، اقسام طلاق، حديث 23باب 

حقوق المرأه بين الاسلام و الديانات الاخري،       : بهك  .رموضوع    براي اطلاع بيشتر در خصوص اين        -2
  .17 ص ،طلاق، حسين حقاني زنجاني / 207ص 

مـستفاد  » تنكح«اشته باشد و اين امر از واژة اقعه دوه، ملقطما زوجه   ب البته شرط است كه همسر دوم        -3
كند تا  عن است و غيرت مرد را تحريك مي       فراست و منظور از اين شرط، به خاك ماليدن بيني شوهر مت           

  .دست به طلاق مكرر نزند
 در مـورد ) ع(امام صادقاز  مرحوم شيخ در تهذيب با سند خود از منصور بن حازم نقل مي كند كه                 -4

اگر اولين بارش باشد و حج،         :اش به حج برود يا نه؟ فرمود      ودم كه آيا مي تواند در عده      مطلّقه سوال نم  
  . اش تمام شودحج واجب باشد، مي تواند؛ ولي اگر قبلاً به حج رفته باشد، نمي تواند مگر اين كه عده
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  .، قم، دفتر انتشارات اسلامينظام حقوق زن در اسلام؛ )1359(مطهري، مرتضي  -
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